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 الرحيم الرحمن الله بسم
الاوداع ابتدا در سـرزمين       در سال آخر عمر خود در حجة       �پيامبر خدا 

انّي قدَ خلََّفْت   .... «: مني پس از تذكرات لازم در آخر خطبة خود فرمودنـد          
اَلا هـلْ   . ، كتـاب االله و عتْرتَـي اَهـلَ بيتـي          فيكمُ ما انْ تمَسكمُ بِه لنَْ تضَلُّوا      

 يعني؛ من در ميان شما چيزهـايي را بـه           1»!اللهّم اشَْهد : قالَ! نعم: بلَّغتْ؟ قالوا 
گاه گمـراه نخواهيـد      ها تمسك جوييد هيچ     ام كه اگر به آن      وديعت گذارده 

آيـا  . دباشـن  شد؛ يكي كتاب خدا و ديگري عترت من كه اهل بيت مـن مـي         
ــد  رســاندم آن ــد برســانم؟ گفتن ــد  آن! آري: چــه باي : گــاه حــضرت فرمودن

  .خداوندا شاهد باشد
هـاي مـسأله      فرماييد حضرت در فرمـايش فـوق تـا نزديكـي            ملاحظه مي 

دهـد كـه      و اين نـشان مـي     . كنند  اند، ولي تصريح نمي      آمده �معرفي علي 
 را فـراهم  مأموريتي بـه عهـدة آن حـضرت بـوده كـه هنـوز زمينـة ابـراز آن              

  :دهد كه خداوند دستور مي  تا اينبينند، نمي
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»                التََه يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزلَِ إِليَك من ربك وإِن لَّم تفَْعلْ فمَا بلَّغتْ رسِـ
   2.»واللّه يعصمك منَ النَّاسِ إِنَّ اللّه لاَ يهدي القَْوم الكَْافريِنَ

آنچه به تو رسيده است را عمل كن، و اگر اين كـار را       ! عني؛ اي پيامبر  ي
اي، و خداونـد تـو را از          انجام ندهي، رسـالت خـداي خـود را انجـام نـداده            

گذارد نقشة كـافران      كنند و نمي    آورند حفظ مي    خطراتي كه مردم پيش مي    
دين  را ب  �بنا به اين دستور در محل غدير علي        �و پيامبر . به نتيجه برسد  

  .شكل به مسلمانان معرفي نمود

»            ،نْ عـاداه منْ كنُْت مولاه فَهذا علي مولاه، اللهم والِ منْ والاه، و عاد مـ
      نْ خذََلَهخذْلُْ م و َرهَنْ نصرْ مْانصهـركس را كـه مـن سرپرسـت او        يعني؛ »و

ده ولايـت كـسي را بـر عه ـ       ! خداوندا. هستم پس علي هم سرپرست اوست     
بگير كه او ولايت علي را برعهده دارد و دشمن باش كـسي را كـه علـي را        
دشمن دارد، و ياري كن كسي كه علي را ياري كند، و يـاور مبـاش كـسي             

  .را كه علي را ياري نكند

اليْوم يئس الَّذينَ كفََروُاْ مـن ديـنكمُ فَـلاَ         ...«و پس از آن آيه نازل شـد؛         
ونِ اليْوم أكَمْلتْ لكَمُ دينكَمُ وأتَمْمت عليَكمُ نعمتي ورضـيت          تَخْشَوهم واخْشَ 
يعني؛ امروز ديگر كافران از ديـن شـما مـأيوس شـدند              3.»لكَمُ الإسِلامَ دينًا  
ِ شـما را بـراي    ها نگران نباشيد و از من بترسيد، امـروز ديـن     پس ديگر از آن   

                                                 
  .67 سوره مائده، آيه -2
  .3 سوره مائده، آيه -3
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 خود را بر شما تمام كـردم و راضـي شـدم كـه       شما كامل گرداندم و نعمت    
  .چنين اسلامي دين شما باشد

بـه خـدا سـوگند كـه هنـوز از زمـين غـدير               : گويـد   ابوسعيد خُدري مـي   

  . نازل شد»...اليْوم يئس الَّذينَ كفََروُا...«حركت نكرده بوديم كه آية 
ا در غدير به معني حاكميت امام معصوم در ادامة اسـلام بـه دسـتور خـد      

گـذاري شـد ولـي جريـاني قدرتمنـد و بـا            هجري بنيـان   10 ذيحجه سال    18
زعم خود، غدير را در سقيفه دفـن كـرد و    به 4جانبه  ريزيِ به ظاهر همه     برنامه

گيري جامعه خارج نمود، جريان امُـوي          را از صحنة تصميم    �نه تنها علي  
 آن بـا مــديريت معاويــه بــيش از صدســال جهـان اســلام را مجبــور كــرد تــا  

 اسـت  �دادند شيعة علـي  حضرت را لعنت كنند، و هركس را احتمال مي      
كشتند، تا هيچ جاي پـايي در تـاريخ اسـلام از آن حـضرت نمانـد زيـرا                     مي

همه غدير     و غدير در آيندة تاريخ بودند، ولي با اين         �نگران حضور علي  
 �تنها حـسين  نه  به صحنه آمد، و باز فرهنگ سقيفه�در نهضت حسين 

متذكر برگشت بـه غـدير بـود، شـهيد كردنـد، بـر جـسد مبـارك آن         را كه   
ها تازاندند تا حتي بدن او نمانَد، چـون نگـران حـضور غـدير           حضرت اسب 

   .در آيندة تاريخ بودند

                                                 
 : 454 ص   ،4 ج   ،الحديد  ابي   وشرح نهج البلاغه ابن    33ص  ،  8، ج    جريان صحيفه در بحار    -4

 بـا  �خـدا  لـت رسـول  كه پس از ماجراي غدير خم گروهي به اين نتيجه رسيدند كـه پـس از رح      

را بـه    نفر تهيه و آن    34اي با امضاء       مبارزه كنند و پيمان نامه     �تمام قدرت بر ضد حكومت علي     

 رسالت خود را انجام داد و كسي را جانشين قرار نداد و اختيـار     �جرّاح دادند كه محمد     ابوعبيده
 .»...حكومت را به عهده ملت گذارد تا رهبري ملت موروثي نشود
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هـاي    و بـه صـورت  �ولي همواره حضور غـدير بـا روش خـاص ائمـه       
ــب امــام      ــف در تــاريخ ادامــه يافــت و مكت  دانــشمند 4000صــادق  مختل

در امور اسلامي تربيـت نمـود و حـضور غـدير را در تـاريخ بـه                 نظر    صاحب
 را گرفتــار �كــاظم نمــايش گــذارد، و بــاز عباســيان بــدتر از امُويــان امــام

المدت كردند، تا غدير نماند، ولـي بنـا بـه وعـدة خداونـد               هاي طويل   زندان
ــي   ــاريخ م ــو مــي  غــدير همــواره جــاي خــود را در ت ــه  گــشايد و جل رود، ب

شـود فرزنـد غـدير يعنـي      گر عباسي مجبور مـي  ليفة حيلهكه مأمون خ  طوري
 را به عنوان وليعهد خود تعيين كند تا از فـشار شـيعيان آسـوده                �رضا  امام

 زهر بخوراننـد  �بماند، ولي باز مجبور شدند براي دفن غدير، به حضرت  
كـه    را در حصر نگه دارند، به اميد آن�و بقية امامان بعد از حضرت رضا  

دير را از صحنة تاريخ خارج كرده باشند، كه ناگهان در پهنة       براي هميشه غ  
ها رسيد، بلكه     امپراطوري عثماني نه تنها صداي شيعه بلندتر از قبل به گوش          

با ظهور سلسلة صفويه دولت شيعه پا به عرصة تاريخ گذاشت و بـاز دولـت             
عثماني از طريق نادرشاه خواست رسميت تشيع را در كشور ايران نفي كند              

فاجعـة  «او را بـه  » سـردار ملـي  «لي ملت ايران نادرشاه را نفي كرد و عنوان     و
تنهـا   تغيير دادند، و باز غدير خود را ادامه داد تـا در نظـام مـشروطه نـه              » ملي

عباس صفوي نيست كه بـه فقيـه اجـازة حكـم بدهـد، بلكـه طبـق                  ديگر شاه 
نين  اسـت كـه بايـد حقانيـت قـوا      �محمـد   قانون اساسي مـشروطه، فقـه آل      
رضاخان حركـت  و باز خواستند از طريق   . مجلس شوراي ملي را تأييد كند     

غدير را نفي نمايند، ولي باز غدير؛ تاريخ را شكافت و انقـلاب اسـلامي بـه            
عبـاس نيـست كـه بـه          تنها شـاه    صحنه آمد، حالا در انقلاب اسلامي ديگر نه       
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دهد، بلكه مثـل انقـلاب مـشروطه هـم نيـست كـه            دادن مي   فقيه اجازة حكم  
كننـد    دان تأييد مـي   پادشاه كنار مجلس باشد و بخواهد در قوانيني كه مجته         

 يعنـي ولـي فقيـه؛ حكـم         �محمـد   دخل و تصرف كند، بلكه حالا فقـه آل        
كند، و با انقلاب اسلامي سـيرتاريخي غـدير در     رياست جمهور را تنفيذ مي    

زمان غيبت به تماميت خود رسيد و يك قدم ديگر بـه تحقـق كامـل غـدير                  
ضرت باقي نمانده است و آن ظهـور وجـود مقـدس امـام معـصوم يعنـي ح ـ                 

 � به فاطمـه �خدا شدن قول رسول  بر رأس امور است، و عملي  �مهدي
يعنـي نهايـت   . نگران مباش مهدي اين امت از فرزندان تـو اسـت      : كه فرمود 

  .گيرد اسلام با فكري كه تو شروع كردي شكل مي
حال در چنـين شـرايط تـاريخي اگـر جايگـاه خـود را بـشناسيم متوجـه            

نبة اسلام وارد صحنه شد و قدرت اسـلام  جا  شويم كه بايد با حضور همه       مي
ديگـر زمانـه از     . را در همة ابعاد تربيتي، سياسـي و اقتـصادي بـه ميـان آورد              

طلبد، چرا كه به واقع در شرايط         تري را مي    آفريني بزرگ   اسلام انتظار نقش  
نفـي  «، اسلامِ تأثيرگذاري به صحنه آمده است تا در صـحنة            تاريخي معاصر 
  .آفريني كند نقش» ت نور اسلاماثبا«و » ظلمات غرب

زايي شيعه شروع شده است و خط اصلي مجاهـدان جنـگ              امروز تمدن 
. رود  بدر، فارغ از جوسازي خط نفاق و مـسلمانان سـست ايمـان، جلـو مـي                

تنها از انبوه جبهة كفر ترسي به  نه: فرمايد  خداوند در چنين شرايطي به ما مي      
ايمانـان داخلـي را نيـز بـه      فاق و سـست جو ن: فرمايد  بلكه مي5خود را ندهيد  

                                                 
 .15سوره انفال، آيه  ،»أَيها الَّذينَ آمنُواْ إِذَا لقَيتمُ الَّذينَ كفَرَوُاْ زحفاً فلاََ تُولُّوهم الأدَباريا « -5
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شكافد و جلـو      زيرا كه جريان بدر و غدير دارد تاريخ را مي          6چيزي نگيريد 
رود، مواظب باشيد از رسالت تاريخي خود باز نمانيد و از قافلة بـدريون                مي

  .سازانِ غدير عقب نمانيد و حماسه

  چند نكته

كردنـد،     مـي   آن را دنبـال    � روش حفظ غدير كـه ائمـه معـصومين         -1
نــشدن و تأييــدنكردن فرهنــگ    يكــي تــسليم : داراي دو مشخــصه اســت 

خواهد غدير را در دل تـاريخ دفـن كنـد، و ديگـر مقابلـة                اي كه مي    ظلماني
. تندنكردن با ساير مسلمانان تا جامعة اسلامي دچار اخـتلاف داخلـي نـشود             
ر اين راهي است كه فرزندان غـدير جلـوي پـاي شيعيانـشان گذاردنـد تـا د                 

هـاي دوران   منـد شـوند و در روزمرگّـي    طول تاريخ، شـيعيان از غـدير بهـره        
ظلمات استحاله نگردند و هم بتوانند در بلـوغ تـاريخ، غـدير را بـا تماميـت                  

فـَصبرْت و  «: فرمايند  مي�و لذا است كه اميرالمؤمنين   . خودظاهر گرداند 
كه در چشمم     ردم در حالي  يعني؛ صبر ك   7»الحلْقِ شجَي   العينِ قذَي، و في     في
و (و در حلقم تيـغ بـود    )گذرد را نبيـنم  توانستم برهم بزنم و آنچه مي نمي( بود  خار

  .)توانستم فرياد بزنم نمي
 شرايط تاريخي امروز ما شرايطي است كه زمينة ظهور هرچـه بيـشتر     -2

 تنهـا بايـد از      غدير به عنوان تنها راه نجات مسلمين فراهم شده است و لذا نه            

                                                 
 إذِْ يقُولُ المْنَافقُونَ والَّذينَ في قلُُوبهِمِ مرَض غرََّ هـؤُلاء دينهُم ومن يتَوكَّلْ علَى اللّه فَـإِنَّ           « -6

يمكزِيزٌ حع 49سوره انفال، آيه  »اللّه.  

 .البلاغه  نهج3 خطبه -7
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مهلكة اختلاف بين شيعه و سني عبور كرد، بلكه شيعه به كمك پيـام غـدير        
مسؤليت ارتقاء تمام جهان اسلام را به سوي تمدن بزرگ اسلامي بر عهـده              
دارد و بايد شرايط بازخواني مسأله صدر اسلام را براي جوانـان اهـل سـنت          

كباري، بـه  ها نيز به جاي داشتن اسلام منفعل از جهـان اسـت       فراهم كند تا آن   
 ابتدا شيعه بايد  و لذا  .آفرين در جهان امروز بگروند      اسلامِ تأثيرگذار و نقش   

  .غدير را در شرايط جديد بازخواني كند
غدير؛ برنامة خدا است براي تكميل اسلام، پس يا بايد بـر اسـاس      ! آري

 بر مسند حاكميت جامعه باشـد، و يـا وفـاداران بـه غـدير                �غدير، يا علي  
 در انتظار چنين حاكميتي تلاش كنند، تا خـود را از اضـمحلال              همواره بايد 

شدن به ظلمات تاريخ نجات دهنـد و بتواننـد همـواره در               و استحاله و آلوده   
به نفيِ غـدير پـس از رحلـت     �اگر فاطمه . جنبة مثبت تاريخ زندگي كنند    

اعتراض نكرده بود او و همة وفاداران به او در جنبـة ظلمـات               �خدا  رسول
 هـم بـه تحريـك ابوسـفيان در آن           �شـدند، و اگـر علـي         واقع مـي   تاريخ

شرايط دست به شمشير برده بـود اميـد تحقـق غـدير در آينـدة تـاريخ و در           
پس ادامة غدير يعني ادامة راه به روشِ فاطمـه و     . رفت  آخرالزمان از بين مي   

 .»عليهماالسلام«علي

  »والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته«


